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طلاق رســمی گرفته و دیگری طــاق عاطفی. زوج‏های 
»دربــاره الی...« نیز هر کدام دچار ســکته‏های عاشــقانه 
هســتند و هر کدام پای عشق‏شــان به شــکلی می‏لنگد. 
درواقع فرهادی بیش از آن‏که نگاه رمانتیک و سانتیمانتال 
به روابط عاطفی داشــته باشد، ســعی می‏کند مناسبات 
زناشویی را در بستر رئالیستی آن به تصویر و تحلیل بکشد 
که در آن عشق و نفرت در مرز باریکی روی خط زندگی در 

حرکت است.
فقدان عشق یا بهتر است بگوییم نمایش بحران عشق 
در آثار فرهادی به معنای عدم اعتقاد او به عشــق نیســت 
که عــدم اعتماد او بــه روابط عاشــقانه پایــدار در جامعه 
معاصر ایران اســت. درواقع با نمایش این فقدان، تاثیرات 
ســوء آن را برجســته می‏کند. این دیالوگ معروف »درباره 
الــی...« که »یک پایان تلــخ بهتر از یک تلخــی بی‏پایان 
است« یکی از عاشــقانه‏ترین دیالوگ‏های سینمایی است 
که تــراژدی فقدان عشــق در روابط انســانی و عاطفی را 
ترســیم می‏کند. به نظر می‏رســد وقتی از سینمای اصغر 
فرهادی ســخن می‏گوییم، از بحران‏هــای روابط و اخلاق 
انســانی حرف می زنیم که عشق و عاطفه نیز در نسبت با 
آن معنا می‏شــود. عشــق دارای یک فراخنای احساسی و 
عاطفی اســت، اما زندگی قانون خود را دارد که عشــق را 
در تنگنای خود قرار می‏دهد. ســینمای فرهادی نمایش 
همیــن تنگناها و چالش‏هایی اســت که عشــق را هم در 
تلاطم خود دچار قبض و بســط می‏کند. اگر عشق را متن 
زندگی و روابط عاطفی بدانیم، فرامتن‏هایی مثل مسائل و 
مصائــب اجتماعی چنان آن را در چنبره خود می‏گیرد که 
از عشــق تنها نامی باقی می‏ماند و ســینمای فرهادی در 
لایه‏های درونی‏تر خود تلاش کرده تا تاثیر این فرامتن‏ها را 

بر عشق در موقعیت‏های مختلف ترسیم کند.

شخصیت‏پردازی روانشناختی �
اگر باورپذیری را یکی از ویژگی‏های فیلم‏های فرهادی 
بدانیم، بخشــی از ایــن ویژگی به پردازش شــخصیت‏ها 
در آثــار او برمی‏گــردد. درواقع رویکرد رئالیســتی و لحن 
واقع‏گرایانــه درام‏هــای فرهــادی مانع از تیپ‏ســازی در 
آثار او شــده و بــه همین دلیل نیازمند شــخصیت‏پردازی 
اســت. وقتی از شــخصیت در درام حــرف می‏زنیم، باید 
از منطــق روانشــناختی در پــردازش آن هــم بگوییم. به 
همین دلیل اســت که فیلم‏های فرهادی به‌واسطه همین 
قــوت در شــخصیت‏پردازی به تحلیل‏های روانشناســی و 
روانکاوانــه راه می‏یابد. انگیزه‏ها، امیال، کنشــمندی‏ها و 
فرازونشــیب احوال و عواطــف کاراکترهــا در طول قصه، 
بخشــی از المان‏هایــی اســت کــه در شــخصیت‏پردازی 
سینمای فرهادی برجسته شــده است. این شخصیت‏ها 
اغلــب چندلایــه و چندبُعدی‏انــد کــه در گره خــوردن با 
فرآینــد درام بــه آن عمق می‏بخشــند. توجــه فرهادی به 
جزئیات رفتاری شــخصیت‏ها از کنش‏های غیرکلامی آنها 
گرفتــه تا دیالوگ‏ها و شــیوه بیان و ارتبــاط آدم‏های قصه 
با هم نشــان می‏دهد که این فیلمســاز چقــدر به ضرورت 
شــخصیت‏پردازی دقیق و عمیــق توجه می‏کند و حتی از 
شیوه راه رفتن یا زبان بدن کاراکترها به سادگی نمی‏گذرد. 
دیالوگ‏های فرهادی به‌دلیل همان ســویه‏های رئالیستی 
فیلم‏هایش برگرفته از محاورات روزمره مردم اســت. گرچه 
بــدون هیچ‏گونه بــازی زبانی و لفاظی‏هــای ادبی، وجوه 
زیبایی‏شــناختی هم پیدا می‏کند مثل آن دیالوگ معروف 
شــهاب حســینی در فیلم »درباره الی...« کــه می‏گوید: 
»یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی‏پایان است«. توجه به این 
مؤلفه‏ها موجب شده تا شخصیت‏های فیلم‏های فرهادی 
در حافظــه تاریخی مخاطب بماند یا می‏تواند مابه‏ازای آن 
را در جامعه پیدا کند. شــخصیت‏های او تخت و یکدست 
نیستند بلکه برساخته‏ای از پارادوکس درونی خود هستند 
که در مواجهه با جامعه‏ای ریاکار، تناقض و تضادهای آنها 

بازنمایی می‏شود. 

وسواس در بازی‏گیری �
در ادامــه بحث شــخصیت‏پردازی در آثار فرهــادی باید به 
وســواس او در بازی گرفتن از بازیگران هم اشاره کرد که طبق 
گفته خود بازیگران، سختگیری‏های زیادی در این باره دارد. او 
نه‏فقط از تکنیک‏های کارگردانی در هدایت بازیگران متناسب 
با اقتضای فیلمنامه استفاده می‏کند بلکه از تمهیدات بیرون 
از صحنــه هم جهت بازی‏های بهتــر از بازیگران بهره می‏برد. 
مثــاً در فیلم »دربــاره الی...« بعد از غرق‌شــدن الی به ترانه 
علیدوســتی می‏گوید، یک هفته به تهران برود تا فقدان او در 
صحنــه به بازیگران کمک کند تا دلهــره و نگرانی خود را بهتر 
در بازی‏شــان به نمایش بگذارند. یا مثلًا در صحنه‏ای از فیلم 
»جدایی نادر از سیمین«، جایی که برای اولین‌بار ترمه )سارنیا 
فرهادی( با پدربزرگش که از تخت افتاده مواجه می‏شود برای 
اینکه واکنش، وحشت و ترس او از این مواجهه طبیعی‏تر جلوه 
کند، به محض باز کردن در توســط ترمه بدون اینکه بازیگر از 
ماجرا خبر داشــته باشد یک فلور مهتابی را می‏شکند تا ترس 
ترمه و جیغ کشیدن او طبیعی اتفاق بیفتد و ثبت شود. رویکرد 
رئالیســتی او هم موجب می‏شود تا با وسواس زیاد تلاش کند 
جنــس بازی‏ها و اکت‏های بازیگران هرچه بیشــتر به واقعیت 
نزدیک‏تر بوده و طبیعی‏تر شــود. مثلًا تو حرف یکدیگر آمدن 
و کلام همدیگر را قطع کردن یکی از این روش‏هاســت که در 

بسیاری از آثار فرهادی شاهد هستیم. 

جامعه‏شناسی طبقاتی در درام سینمایی �
شــاید گزافه نباشــد که اصغر فرهادی را جامعه‏شناس‏ترین 
فیلمســاز ایرانی بدانیم که به خوبی به روایت جامعه‏شناســانه 
طبقات اجتماعی به میانجی فیلم‏هایش دست می‏زند. او ابتدا 
و در فیلم‏هــای اولیه‏اش به طبقه فرودســت جامعه می‏پردازد و 
مصائب این طبقه را در فیلم‏هایی مثل »رقص در غبار« و »شهر 
زیبا« به تصویر می‏کشــد بدون اینکــه برخلاف اغلب فیلم‏های 
اجتماعــی دهه ۹۰، طبقــه فقیر را به ابژه تماشــا تبدیل کند و 
جهانی گروتسک از زیســت-جهان آن برای گیشه بسازد. او در 
چهارشنبه‏سوری به طبقه متوسط می‏پردازد ضمن آنکه نسبت 
طبقه فرودســت را هم با آن صورت‏بندی کرده و به هم گره بزند. 
»دربــاره الی...« او یکی از مهمترین فیلم‏های تاریخ ســینمای 
ایران درباره زندگی طبقه متوسط و مسائل آن است. گرچه اینجا 
بیشتر به مسئله دروغ، پنهان‏کاری و تناقضات فرهنگی این طبقه 
دســت می‏زند. فرهادی در »جدایی نادر از سیمین« بار دیگر و 
این‌بار به‌صراحت به جدال و کشــمکش‏های طبقه فرودســت و 
متوسط جامعه دست می‏زند تا جامعه زمان خود را که در شکاف 
دوقطبی‏ها و دوگانگی‏ها به تنش و رویارویی سیاسی و اجتماعی 
رسیده بود، به تصویر بکشد. »جدایی نادر از سیمین« را می‏توان 
فیلمی شــاخص برای فهم جامعه ایرانی در دهه ۸۰ دانست که 
در حال یک دگرگونی و دگردیسی بزرگ برای تحولات اجتماعی 
و سیاســی بعد از این بــود. فرهادی به‏ویــژه در »جدایی نادر از 
سیمین« این تقابل طبقاتی را با یک درام دادگاهی ـ خانوادگی 
گره می‏زند تا لایه‏های بیشــتری از شــکاف طبقاتی را بازنمایی 
کند که از تفاوت اقتصادی تا اعتقادی را دربرمی‏گیرد. فرهادی 
بــار دیگر در فیلم آخرش »قهرمان« دوباره به طبقه فرودســت و 
کارگری برمی‏گردد تا این‌بار زیست-جهان پرچالش این طبقه را 
در وضعیت جدید و جهان شبکه‏ای‏شده دهه ۹۰ روایت کند. در 
رهگذر این روایت‏های جامعه‏شناختی، فرهادی همواره اخلاق 
طبقاتی را هم در قصه‏پردازی‏های خود لحاظ می‏کند و اخلاق 
را در نسبت به تجربه‏های زیسته طبقاتی صورت‏بندی می‏کند. 
در دل همین جامعه‏شناختی دراماتیک طبقات اجتماعی است 
که فرهادی به نقد سیاست دست می‏زند. سیاست در فیلم‏های 
او در دل زندگــی روزمــره و تجربــه زیســته فــردی و اجتماعی 

شخصیت‏های قصه‏اش بازنمایی می‏شود.

سینمای پرسش �
بدون شک سینمای اصغر فرهادی از جنس سینمای 
تفکر و اندیشــه اســت. از آن دست ســینمایی که وقتی 
فیلمی تمام شــد تازه در ذهن انســان شــروع می‏شــود 
و همین شــاخص خوبی اســت برای توصیف ســینمای 
او به‏عنوان ســینمای متفکر و پرسشــگر. دکتر اسدالله 
غلامعلی در کتابی به‌نام »فرهادی و ســینمای پرسش« 
از همیــن منظــر بــه ســینمای او می‏نگــرد. مفاهیم و 
مســائلی که ســینمای اصغر فرهادی مطــرح می‏کند، 
نه‏تنهــا جــدی و عمیق‏انــد و از کلیدی‏تریــن مباحث و 
دغدغه‏های بشری محسوب می‏شوند، بلکه پرسش‏های 
بی‏شماری را نیز موجب می‏شوند که پاسخ آنها می‏تواند 
برای هــر مخاطــب منحصربه‏فرد باشــد؛ انســان‏ها در 
شــرایط و موقعیت‏های مختلف چگونــه رفتار می‏کنند؟ 
اخلاق در عصر حاضر چگونه تعریف و تبیین می‏شــود؟ 
اخــاق قطعی و اســامی چــه جایگاهی در کشــور در 
حال توســعه‏ای همچون ایران دارد؟ طبقات اجتماعی 
در ایــران بــا چه چالش‏هایــی روبه‏رو هســتند؟ طبقات 
پایین، متوســط و بالای اجتماع چه نگاهی به مفاهیمی 
همچــون انســانیت، عدالت، دین و جنســیت دارند؟ از 
آنجا که پرسش زاییده تفکر و تردید است، می‏توان گفت 
که سینمای اصغر فرهادی، ســینمای پرسش است، نه 
پاسخ! فرهادی نمی‏خواهد جهان و انسان را از زاویه دید 
او ببینیم، بلکه تلاش دارد پرسش‏هایش را با ما در میان 
بگذارد؛ پرسشی که قبل از همه، ما را با خودمان روبه‏رو 
می‏کنــد. بی‏پاســخی در فیلم‏های فرهادی، ســینمای 
او را بــه ســینما و هنر مدرن نزدیک می‏کنــد. دلیل این 
بی‏پاســخی ازیک‌طرف به‌خاطر سبک فرهادی است تا 
تماشــاگر را در جریان تولید معنای فیلم، شــریک کند و 
ازطرف‌دیگر انسان مدرن اســت که باید با شک و تردید 
از انســان کلاســیک و باســتان فاصله بگیرد تا به کمک 
اندیشــه خویش، پاســخ پرســش‏هایش را بیابد، اگرچه 
هرگز پاســخی قاطعانه نیابد. پایان بــاز اغلب فیلم‏های 
فرهادی را براســاس همین رویکرد می‏توان معنا کرد. او 
نمی‏خواهد پاســخ قطعی به مخاطب بدهد بلکه بیشتر 
می‏خواهد او را به طرح پرســش دربــاره فیلم و درنتیجه 

تفکر و اندیشیدن وادارد.

فیلمنامه‏های جزئی‏نگر و پرتعلیق �
اصغر فرهادی را همواره به‌عنوان کارگردان می‏شناسند 
امــا نباید از یاد برد کــه او فیلمنامه‏نویس آثارش اســت و 
فیلمنامه‏نویسی زبردست. چینش و طراحی خوب و درست 
موقعیت‏ها و روند منطقی داســتان و شخصیت‏ها از نقاط 
قوت فرهادی در فیلمنامه‏نویســی است. فرهادی توانایی 
بالایی در گره‏افکنی و نوشــتن نقطه‏عطف‏های تماشــایی 
دارد. او بــا آوردن چندین گره و نقطه‏عطف در فیلم‏هایش 
حســابی مخاطبش را درگیر داســتان می‏کنــد. فرهادی 
یکی از استادان نوشــتن خرده‏پیرنگ‏های جذاب در کنار 
قصه‏ی اصلی داستان اســت. باید این استعداد را یکی از 
شــاخصه‏های اصلی سینمای فرهادی بدانیم. او به‏خوبی 
می‏داند در کنار روایت داســتان اصلی، چگونه روایت‏های 
فرعی را اضافه کند و با استادی تمام این روایت‏های فرعی 
را طوری بنویســد کــه قصه‏ی اصلی را تحت‏‏الشــعاع قرار 
دهــد. او خــوب می‏داند چگونه تعلیق ایجــاد کند، بدون 
اینکه قصــه‏ای معلق را روایت کند. بســیاری از فیلم‏های 
فرهادی درباره قضاوت اســت بدون اینکه خودش دســت 
به قضاوت شــخصیت‏هایش بزند. او از ســوژه‏اش فاصله 
می‏گیرد تا در گزارشــی که از واقعیت می‏دهد مخاطب را 
به داوری دربــاره آن فرابخواند؛ فراخوانی‌ای که دعوت به 

اندیشیدن است. 

فرهادی و اعتبار جهانی �
واقعیت این اســت که در جهان امروز فرهنگ برخلاف 
نظر مارکس، رو بنا، بازتاب و انعکاســی از نظام معیشــتی 
و اقتصادی نیســت. فرهنگ خود بــه زیربنای نظم نوین 
جهانی بدل شــده که حتی اقتصاد و مناســبات آن را نیز 
طبق معادلات خــود صورت‏بندی می‏کنــد؛ به‏طوری‏که 
آنچه بر جهان امروز اســتیلا یافته، اقتصاد فرهنگی است 
نه فرهنگ اقتصادی! در میان ابزارهای گوناگون فرهنگی 
شاید هیچ‌چیز به اندازه ســینما در جهان تصویری امروز 
قابلیــت و ظرفیت تبدیل‌شــدن به دیپلماســی فرهنگی 
را نداشــته باشــد. امروزه در علوم سیاســی این مســئله 
به‏شــدت مورد توجه قــرار گرفته که افتخــارات فرهنگی، 
هنری و ورزشــی به قدرت سیاســی یک کشور در عرصه 
بین‏المللــی افــزوده و وزن سیاســی آن را زیــاد می‏کند. 
ضمن اینکــه امروزه حتــی در عرصه سیاســی نیز افکار 
عمومــی و ذهنیت مــردم جهان از هم به‏عنــوان بالاترین 
قدرت سیاســی شناخته می‏شود که می‏تواند تأثیر زیادی 
بر مناســبات بین‏المللی بگذارد. پیش از فرهادی کسانی 
مثــل کیارســتمی و مجیــد مجیدی هم با درخشــش در 
عرصه‏هــای بین‏المللی موفق شــدند فــارغ از افتخارات 
ســینمایی - هنری بــر اعتبار سیاســی ایــران در جهان 
بیافزاینــد اما تــداوم فرهــادی در این مســیر، موقعیتی 
اســتثنایی به او بخشــیده اســت. او حالا در ۵۲ سالگی 
فقط یک فیلمســاز معتبر در سطح جهانی نیست، سفیر 

فرهنگ و هنر ایرانی در سطح جهان است.

فرهادی همواره 
اخلاق طبقاتی را هم 
در قصه‏پردازی‏های 
خود لحاظ می‏کند و 
اخلاق را در نسبت 

به تجربه‏های زیسته 
طبقاتی صورت‏بندی 

می‏کند. در دل 
همین جامعه‏شناختی 

دراماتیک طبقات 
اجتماعی است که 

فرهادی به نقد 
سیاست دست 

می‏زند. سیاست 
در فیلم‏های او در 
دل زندگی روزمره 

و تجربه زیسته 
فردی و اجتماعی 

شخصیت‏های قصه‏اش 
بازنمایی می‏شود

گالری‏گردی 

در باب تعالی وداع
 درباره نمایشگاه »شاید این من بودم…« 

در گالری شریف

»…ولی انسان نیز تا به آستانه‏ی مرگ
می‏تواند حافظ خوب‏ترین خاطره‏ها باشد.

و چنین، به تجربه‏هایی متعالی می‏رسد.
با این همه هر انسان را ظرفیتی‏ست.

زیرا دشوار است تحملِ تیره‏بختی،
و از آن دشوارتر، تحملِ بخت…«

فردریش هلدرلین

در چکامــه‏ی »رود راین« که چند خطی از آن در بالا 
آمد، هلدرلین شاعر بلند‏آوازه‏ی آلمان در پی آن است تا 
از نجات »خاطره« از دلِ تیره‏گی‏ها بگوید. در این راه از 
سقراط سخن به میان می‏آورد و او را می‏ستاید که نگهبان 
خاطره در دلِ محنت زمانه اســت. ســخن هلدرلین با 
ارجــاع به قطعه‏ای از کتاب »ضیافــت« افلاطون طرح 
می‏شود. آن‏جا که می‏خوانیم: »سقراط در جشنی شبانه 
تا صبح بیدار ماند و با چند تن سخنان حکیمانه گفت تا 
سرانجام همه به خواب رفتند. پس برخاست و روز خود را 

چون دیگر روزهایش آغاز کرد.« 
روشــن است که روز و شــب در این سروده کارکردی 
اســتعاری دارد. اشارتی‏ســت به پایــداری و تحمل رنج 
در طوفان تلخی و اندوه؛ ارجاعی‏ســت به پاسداشــت 
آن »خاطــره‏ی برین« در دل ســوگواری و وداع. همین 
پایــداری‏ در حفظ و حراســت از »روشــنایی« و »روز« و 
بازســپردنش به آینده است که در نظر هلدرلین رسالت 
و وظیفه‏ی راســتین هنرمنــد در دل تاریکی‏ها را تعین 
می‏بخشــد. هرچند سخن هلدرلین اشــارتی تاریخی 
 ـتمدنــی را در خــود پنهان کرده، با ایــن حال می‏تواند 
بهترین توصیف باشــد از مواجهه با اندوهِ »شخصی« و 
»درونی«؛ شــاید بهترین روایت از گونــه‏ای »تعالی« در 

میانه‏ی سوگ و وداع.
نمایشگاه آثار مینا حسنی در گالری شریف با عنوان 
»شاید این من بودم…« که این روزها برپاست، دقیقاً در 
همین مسیر در مواجهه‏ با سوگ قدم برمی‏دارد. در آثار 
او نیز »شــب با روز پیوند می‏خورد« تا ســوگ شخصی و 
تلخی فقدان، »آستانه‏ای« شود برای ورود به یک تعالی 
هنرمندانه و می‏توان گفت شــاعرانه. هنرمند در پی آن 
بوده تا مواجهه‏ با فقدانِ »عزیزان« را بدل به فرصتی کند 
بــرای بازخوانی و تعالی خودِ وجودی‏اش. پیوند شــب 
با روزِ ســقراطی در او در شخصی‏ترین شکل ممکن رخ 
می‏دهد. این تکینه‏گی و شــخصی‏بودنِ گذار از تیرگیِ 
فقــدان، در عیــن حال رنگــی فروتنانه به »ســوگواری 
هنرمندانه‏ی« او می‏دهد که »تعالیِ« شخصی و تکین او 
با وداع و فقدان را ممکن می‏سازد. تعالی‏ای »خصوصی 
و نــاب« کــه تنها هنر و نه حتی فلســفه را شــاید یارای 

دست‌یافتن به آن است.
آثار مینا حســنی به ســهمگینی مرگ واقف‏اند اما 
مسحور و مصلوب آن نیستند. هنرمند خوب این انگاره‏ی 
شاهرخ مسکوب را دریافته که مرگ »میرشکار کل عالم« 
است، اما این قطعیت مرگ دلیلی بر آن نبوده که بیمناک 

آن باشد و منفعلانه با آن روبه‏رو شود.
آثار حسنی، وجهی دیگر نیز دارد و آن بی‏اعتمادی 
هنرمند به بازنمایی گذشته و ابزار روایت است. عکس‏-
نقاشی‏های »محو و تار« او در این مجموعه به‌نوعی یادآور 
مجموعه‏ی »۱۸ اکتبر ۱۹۷۷« گرهارد ریشتر است. وارث 
همان بدبینی و شــکاکیت به »بازنمایــی« و »بازخوانی 
فقدان«. دســتبرد در تصاویر خانوادگی بــا به‏کاربردن 
تکنیک سایانوتایپ و نیز به‏کاربردن شیشه‏های مشجّر 
در برخــی تابلوها در زمینه‏ای از آبیِ محو، شــاید حتی 
بیش از آنکه تذکاری نوســتالژیک در مواجهه با گذشته 
باشــد، اشارتی‏ســت بر غریب و صعب‏ بودن خاطرات و 
ناتوانی در بازنمایی گذشته در شکل راستین‏اش. همین 
»صعب‏بودگی« برای هنرمند کفایتی‏ســت تا هنرش را 
بدل به سوگی خالصانه کند تا نیرویی شود که به‌قول بکت 

»به‌رغم زخم بر زخم فائق آید«.
 تمــام ارجاعات به شــعر و نظــرگاه هلدرلین در این 
یادداشت برگرفته از گزیده‏ی ‏اشعار اوست تحت عنوان 

»سکونتِ شاعرانه« با ترجمه و انتخاب محمود حدادی.

پژوهشگر فلسفه و 
ادبیات تطبیقی

فرهاد محرابی
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